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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سرّ سجده

خوانديم. براساس آن روايت،   در تأويل سجده  ي قبل روايتي از اميرالمؤمنين جلسه

ي روايت را با معناي روشن گونه معنا كرد. ترجمهي نماز را اين شايد بتوان دو سجده

 كنيم.  كرديم. اكنون با الهام از آن نکاتي را عرض مي ي قبل بيان عبارات جلسه

نوع نگاه، حركت و عمل گويد. گاهي با يكهاي خود را با زبان نميي حرف انسان همه

هايمان را ي حرف طور است. ما همهرساند. در نماز هم همين زند و پيامي را ميحرف مي

 كنيم.  هاي نماز را با حركات نماز ابراز و اظهار ميگوييم. خيلي از حرف با الفاظ نماز نمي

نهد،  ي اوّل كه انسان سر به خاك مي ها ممکن است اين باشد: سجده يکي از معاني سجده

به اين معناست كه خدايا! من ابتدا خاك بودم. معني سر برداشتن از سجده هم 

كه خدايا! تو مرا از اين خاك آفريدي؛ از اين زمين خارج كردي؛ به تواندآن اين باشد  مي

ي تکليف و امر خودت يك انسان تبديل كردي و به من توفيق عبادت دادي. مرا شايسته

كردي و به من امر به عبادت و بندگي كردي. معني سربرداشتن از سجده و نشستن اين 

 است.

تغفار كند. استغفار يعني چه؟ يعني گفتيم كه مستحب است انسان بين دوسجده اس

خدايا! اگر در دنيا و در عبوديت خود قصور و تقصيري كردم، مرا با لطف و محبّت خودت 

ببخش. تو مرا از خاك خارج ساختي؛ به دنيا آوردي؛ امر به عبادت و بندگي خود كردي؛ 

  وَ اتَوبُ   تغَْفِرُ اللهَ اسَ ْ »ها و حتّي تقصيرهايي داشتم. خدايا! مرا ببخش. اين  ولي من كوتاهي
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شود، به اين معناست. نمازگزار دوباره به  مي  گفته 1ي بينَ السَّجدَتَين در قَعده كه « اِليَْهِ 

ميرم؛ دوباره  گذارد. اين كار يعني خدايا! من از دنيا ميرود و سر را به خاك مي سجده مي

ارد. دو مرتبه سر از سجده د شوم. سپس سر از سجده برمي گردم و خاك مي به خاك برمي

برداشتن يعني خدايا! تو در آخرت دوباره مرا از همين خاك بيرون خواهي آورد. بيرون 

ها، يم مرا به من بدهي. اين سجده آوري تا ثواب كارهاي نيك و كيفر و عقاب جرامي

يقي نوعي اظهار چنين حقاي دوم، به ي اوّل و دوم و بعد از سجده هاي بين سجدهنشستن

 است. 

گذارد، اين ي اوّل كه انسان سر به خاك مي در معناي ديگر؛ ممکن است معناي سجده

هاي جذّاب دنيوي بودم. دل به دنيا طلبي و جلوهباشد كه خدايا! من غرق خاك، دنيا

دارد؛ يعني  ميبودم و اسير عالم خاك، دنيا و عالم طبع بودم. سر از سجده كه بر سپرده 

طلبي رها كردي و به فضاي پرستي و دنياا از اسارت دنيا، عالم طبع، دنياخدايا! تو مر

ي اوّل، كه در دنيا و خاك بود؛  ملکوت راه دادي و راهنمايي كردي؛ يعني بعد از سجده

كند.  بالا آمد و سر از برزخ درآورد. نشستن بين دو سجده برزخ است، كه آنجا استغفار مي

كنم كه  بگويد خدايا! من از اين استغفار و طلب مغفرت مي كند كهبراي اين استغفار مي

بستگي دنيا و وابستگي به عالم خاك به به ذهنم چنين خطور كند كه نجات من از دل

اي نبودم؛ تو مرا نجات دادي. از اينکه سير و سلوك،  هنر خودم بوده است. نه؛ من كاره
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كند.  ر بداند، پيش خدا استغفار ميمجاهدات، عبادات و طاعات خود را در اين رهايي مؤثّ

 گويد تو بودي كه مرا رهاندي؛ من در اين زمينه هنري نداشتم.  مي

گردد. اينجا يك  ي دوم دوباره به عالم خاك برميرود و با سجده ي دوم مي بعد به سجده

ي ظريف عرفاني وجود دارد. در سير و سلوك وقتي انسان تمام مراتب را طي كرد، نکته

عَلُكُْ »شود.  مي گردد و در ارض خليفه ره به عالم خاك، كثرت و طبيعت برميدوبا خُلفَاءَ   وَ يََْ

برگردد. اينکه انسان در  يعني كمال انسان در اين است كه به عالم كثرت 2« اْلَارْضِ 

ي پايان مراتب كمال نيست. انتهاي كمال اين است ور بماند، كمال و نقطهروحانيات غوطه

اره به زمين برگردي و بتواني در زندگي زميني خود، خدايي عمل كني؛ و الاّ اينکه كه دوب

، خانقاه و يا دِيري برود؛ خود را زنداني كند؛ مشغول عبادات شود و كسي به غار، صومعه

در آنجا گناه و ظلم نکند و غافل نشود؛ هنر نيست. هنر اين است كه دوباره به زندگي 

ر، خانواده، روابط اجتماعي و مسائل مختلفي كه در زندگي برگردي؛ سراغ كسب وكا

دنيوي وجود دارد، بروي و خدا را فراموش نکني؛ خدايي عمل كني؛ خدايي حرف بزني، 

چيزت خدايي شود و وجودت حقّاني گردد. سالك خدايي نگاه، تلاش و آرزو كني. همه

ي الهي و خدايي. در ارض متمکّن  با وجِه ٰ  گردد؛ منتهي دوباره به تمشيت امور دنيا برمي

ينَ اِنْ مَكَّناّهُْ »شود:  مي ِ بخشد؛ منتهي  خداوند به آنها تمکين در ارض مي « اْلَارْضِ   فِ   الَََّّ

لاةَ » بخشد اين است كه: تمکيني كه در ارض مي دارند و زكات  پا مينماز به 3...«اقَامُوا الصَّ
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نند. كمال انسان در اين است كه دوباره به ارض برگردد كدهند؛ يعني خدايي عمل ميمي

 ي في الارض شود.و خليفه

آورد. نشستن بين دو سجده برزخ دارد، سر از قيامت درمي ي دوم سر برمي وقتي از سجده

ي دوم برداشت، از قيامت سر درآورده است. شواهد آن را  بود، و اكنون كه سر از سجده

د روشنش اين است كه شما در ركعت دوم و ركعت آخر هم عرض خواهم كرد. يك شاه

 دهيد؟ . به چه شهادت مي« اِلاَّ اللهُ   لا اِلَ   اشَْهَدُ انَْ » خوانيد: ي دوم تشهّد مي نماز بعد از سجده

توانيد در دادگاه ايد، نمي شهادت بدون شهود كه ارزش ندارد! به چيزي كه خود نديده

دهد كه ديده باشد. شهادتي را  قاضي از انسان دت ميشهادت دهيد. انسان به چيزي شها

پذيرد كه فرد بگويد: من ديدم، فلان شخص فلان كار را كرد؛ و الاّ اگر بگويد من  مي

ها چيست؟! اينها به درد دادگاه گويد: آقا اين حرفكنم؛ قاضي مي ام، يا من فکر ميشنيده

ي  مشاهده باشد. وقتي بعد از سجده خورد. شهادتي ارزش دارد كه بر مبناي شهود ونمي

بيني  ي دوم خدا را مي ؛ يعني بعد از سجده« اِلاَّ اللهُ   لا اِلَ   اشَْهَدُ انَْ »گويي:  اي و مي دوم نشسته

 و قيامت شده است. 

توان تصوّر كرد. تعبير ديگر اينکه، در مقامات عرفاني،  ها تعابير مختلفي مي براي سجده

ي اوّل فوت و مردن است. سجده 4«مُوتوُا قبَْلَ انَْ تمَُوتوُا» . هماني اوّل موت است سجده

ي اوّل همان سر  نيست؛ بلکه موت و قطع تعلّق از دنياست. سر برداشتن از سجده

ي دوم، مقام فنا است. سر برداشتن  درآوردن از برزخ در سلوك است و سرنهادن بر سجده
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كند؛  شهادت به آنچه كه مصلّي شهود مياست، و  ي دوم هم همان شهود حق  از سجده

 يعني قيامت است و آنجا حقيقت قيامت برپا شده است. 

ي اوّل مقام فنا است.  به تعبير ديگر، اگر سجده را در رابطه با ركوع در نظر بگيريم، سجده

آن هم فناي مطلق، كه فناي ذاتي است؛ چون قيام، فناي افعالي بود؛ ركوع، فناي صفاتي؛  

ي اوّل فناي ذاتي است كه فناي  شود. بر اين اساس سجدهيجه سجده، فناي ذاتي ميدر نت

الله را ي دوم فناي از فنا است؛ يعني حتّي فاني بودن خودت و ماسوي مطلق است؛ سجده

ماند. وقتي اين موضوع را در سرّ  گري هم باقي نمي بيني؛ يعني اينجا مشاهده هم نمي

 شود.  تر مي ها روشنن حرفسجود تشريح كردم، معناي اي

توان تصور كرد، اين است كه نمازگزار سر به سجده  معناي ديگري كه براي سجود مي

خدا را نبيند؛ چون وقتي سر انسان به مُهر است و سر به سجده گذاشته گذارد تا غير مي

د، گذاشت تا غيري نبيند. وقتي غيري را ندي  بينيد. پس سر به سجده است، چيزي را نمي

بود. ولي وقتي سر برداشت؛ باز غير را ديد. آن   اش رسيده سر برداشت؛ چون به خواسته

بينم. استغفار هم از  كند، من غيري را نمي غيري كه ديد، خود او است كه احساس مي

همين ديدن خودش است؛ لذا امر آمد: دوباره سر به سجده بگذار. براي بار دوم سر به 

ري، حتّي خودش را نبيند. در اين مرتبه به او ندا آمد: سرت را گذاشت، تا هيچ غي سجده

بلند كن و از سجده سر بردار كه از اين به بعد غيري را نخواهي ديد و به هرچه نگاه كني، 

 به قول شاعر: است.  ما را خواهي ديد. غيري نمانده

 به صحـرا بنـگرم صحـرا تِه وينم به دريـا بنــگرم دريــا تِه وينم   

 نشـان از قــامت رعنــا تِه وينم به هرجا بنگرم كوه و در و دشت
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خدا را الله است و غيرروي خود را به هرسمت برگرداني؛ آنجا وجه 5« اللهِ   وَجْهُ   فاَيَنْمَا توَُلوّا فثَََّ »

هاي مختلفي از ها و برداشتتوان فهم بيني. اينها تعابير مختلف از سجده است. مينمي

بْحانَ »شود: اشت. تسبيحي كه در سجده گفته ميسجده د مْدِهِ   اْلَاعلْى  رَبَِّ   س ُ با تسبيحي ، « وَ بَِِ

بْحانَ »شود:  كه در ركوع گفته مي مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ يکي نيستند. بعداً وارد بحث ، « وَ بَِِ

از هر نقص و عيب و طور اجمال؛ در تسبيح اوّل انسان خدا را شويم؛ ولي به تر مي ظريف

بْحانَ » گويد: داند و مي چون و چرا كردني در مورد كارهاي الهي منزّه مي وَ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ

مْدِهِ  ي در درياي مرحمت و نِعَم الهي يعني خود را غرقه « بَِِمْدِهِ »كند.  . خدا را حمد مي« بَِِ

كند:  بيند، و شکر مي مي  يق خدايابد و حتّي همين ركوع و نماز خود را هم به توف مي

بْحانَ » مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ اين براي ذكر ركوع است، امّا در ذكر سجود چه؟ آنجا در . « وَ بَِِ

ي من است و مالکي است كه مرا  دهنده گويد ربّ من، كه پرورشكند، مي تسبيحي كه مي

ت؛ از هرچه لايق او نيست، پاك و منزّه تنها از چون و چراهاي من منزّه اسپروراند؛ نه مي

كردم كه خدايا! چرا با من اين كار را كردي؛ با است. چون آنجا ممکن بود چون و چرا مي

بْحانَ »گويم:  ديگري آن كار را كردي؟! لذا در ركوع مي ؛ يعني خدا از چون و چراها، « اللهِ   س ُ

و، منزّه است؛ امّا در سجده خدا را ي منفي داشتن در ديدن كارهاي اهها و ديدجوييعيب

كند. تحميد او هم همين است كه حمد  ي حق نيست منزّه اعلام مياز هرچه كه شايسته

نجام  اي كه مرا به ا آورم. حمد اين سجده جا ميتوفيقي را كه تو در سجده به من دادي، به

 ه من در آن غرقم. آورم. اين نعمتي از نعم بزرگ الهي است ك جا ميآن موفّق كردي، به
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تر آماده كنيد تا به يك  اينها چند تعبير بود و امّا حالا خودتان را براي بحث كمي سنگين

 كلاس بالاتر برويم.

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   الَلهُّمّ صَلِ علَٰي مُحَمَّ


